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علیه فراموشى

حرف تجریش که می شود، معمولا آدم ها یاد بازار 
رنگارنگش می افتند. هوای خنک شــمیران را به یاد 
می آورند و غروب های سر پل با بوی بلال یا لبو، بسته 
به فصل. تجریش یکی از معدود نقاط شادمانی های 
کوچک مردم این شــهر اســت. اما ایــن همه ماجرا 
نیســت؛ تعداد آدم هایی کــه حاضرند چنددقیقه ای 
نابینا شــوند، ولی چشمشــان به بیمارستان شهدای 
تجریش نیفتد هم کم نیست؛ بیمارستانی که بسیاری 

از عزیزان ما در آن مرده اند.
ســه ســال پیش من در هروله بین خانــه و این 
بیمارستان، برای سالم بیرون آمدن شریک زندگی ام از 
بیمارستان تجریش به سراغ دکتری رفتم که قرار بود 
عملش کند. ساعت ها در مطبش نشستم تا بالاخره 
نوبتم شــد. از او پرسیدم که از درست بودن تشخیص 
پزشکی اش مطمئن اســت؟ و عملی که می خواهد 
انجام دهد چه عوارضی دارد؟ آقای دکتر توضیحاتی 
داد مبنی بــر اینکه این بیمــاری در میان بیماری های 
مربوط به مغز و اعصاب مثل سرماخوردگی ا ست و 
«خب خانم هر کاری عوارضی دارد، شــما از خیابان 
رد می شــوید ممکن اســت تصادف کنید، این عمل 
هم ممکن است عوارضی داشــته باشد». عوارضی 
که او از آن نام برد، عوارض جســمانی محدودی بود 
که همســرم را بعد از عمل مدتی درگیر می کرد. من 
اما ترسیده و شــکاک، تصویر عباس کیارستمی روی 
تخت بیمارستان از برابر چشمانم کنار نمی رفت. به 
او گفتم که روزنامه نگارم و اگر اتفاقی برای همســرم 
بیفتد، کوتاه نمی آیم. آقای دکتر سرش را تکان داد و 
پوزخندی زد. گفت: «پس شما که روزنامه نگاری بهتر 
می دانی که هر کاری عوارضی دارد». اما تشــخیص 
اشتباه و انجام نادرست شیوه عمل جراحی که منجر 
به مرگ محمدرضا رستمی شد، هیچ عوارضی برای 
آقای دکتر نداشــت. مــن او را از آن روز دیگر ندیدم. 
حتی یک بار نیامــد که برایمان توضیــح دهد دقیقا 
چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و چرا همسر ۳۹ ساله 
من، چند هفته مانده به تولد ۴۰  ســالگی اش بعد از 

عمل به کما رفت و دست آخر درگذشت.
سه ســال اســت که به دادگاه می روم. بارها با 
اعضای کمیسیون پزشکی بحث کرده ام و در نهایت 

رأی بــه ۱۰ درصد قصور پزشــکی نصیبم شــد. من 
شــکایت کردم که این خطا در پرونده کاری او ثبت 
شود. شکایت کردم که با کشاندنش به دادگاه لااقل 
بــه او یاد بدهم که رفتار و کار او هم عوارضی دارد. 
موفق نشــدم. حتی یک بار آقای دکتــر را در دادگاه 
ندیدم. حتی بعیــد می دانم که حالا اصلا به یادش 
مانده باشــد که مرد جوانی با یک ســردرد ساده به 
بیمارســتانش آمد و هفته بعد جنازه اش را تحویل 

خانواده دادند.
 در اینجا آدم هایی هســتند که هــر کاری بکنند 
دچار عوارض و تاوانش نمی شوند؛ مثلا خود او که 
با وجود این خطــا و خطاهای دیگری که در پرونده 
کاری او ثبت شــده، حالا رئیس بیمارستان شهدای 
تجریــش شــده. وقتی خبــر انتصابش را شــنیدم، 
حیرت زده به کلمات خیره شــدم. چطوری است که 
بعضی ها در این مملکت نه تنها به عواقب اشــتباه 
خود دچار نمی شوند بلکه تازه ترفیع هم می گیرند. 
این سیســتم پزشــکی که حتی نمی گذارد بیمار از 
سابقه کاری پزشک باخبر شود تا کی می خواهد به 

این شیوه ادامه دهد؟
مــن می دانــم زورم بــه آقــای دکتــر و نظــام 
پزشکی نمی رســد، اما به اعتبار روزنامه نگاربودنم 
و با پشــتوانه  مصائبی که در این ســه سال با آنها 
دســت به گریبان بــوده ام، وظیفه خــودم می دانم 
بنویسم که آن بیمارستان براي من، نقطه تاریک آن 
جغرافیای محدود میدان تجریش اســت. دوســت 
دارم بدانم آقای دکتر وقتی از حیاط آن بیمارســتان 
رد می شــود تا به اتاق ریاســت برود و پشــت میز 
بنشــیند به یــاد می آورد کــه زنی روی ایــن پله ها 
بهت زده فریاد می کشــید که چرا؟ چرا همســرش 
مرده اســت؟ بعید اســت. آقای دکتر و آن آقایانی 
که به او ســمت ریاست بیمارســتان را بخشیده اند 
چیزی را به یاد نمی آورند. برای آنها دســتی وجود 
دارد کــه تمام خاطره های بــد را مدام پاک می کند. 
خون آنها از خون ما رنگین تر اســت و سرنوشت ما 
از عاقبت آنهــا دردناک تر. ای کاش داوري اي در کار 
می بود و برای یک بار هم که شــده، خطای انسانی، 
پزشــکی یا هر اســم دیگری که می خواهند رویش 
بگذارند، مجازات واقعی خودش را برای مسببانش 
تعییــن می کــرد. روزگار ما مردمی که دســتمان از 
همه جا کوتاه اســت با همین ای کاش ها می گذرد و 
روزگار آنها که به منابع متصل اند به پوزخندزدن بر 

دست وپا زدن های جانکاه و بی نتیجه ما.

رئیس شدن با خطای پزشکی
 الهه خسروى یگانه 

تکلیف و واقعه 

 

احتمالا هرگز بــه خیالش هم خطور نکرده بود که یک 
روز نامش وراي شــهرک فدک و بین آشــنایان خودش 
جایي دیگر شــنیده شــود. مي پرســید از کجا مي دانم؛ 
از نگاهــش. از نگاه آپاتیکي کــه در آن عکس دارد، از 
چشــم هاي بي فروغش که یک هیــچِ عمیق و واقعي 
درونش دو دو مي زند؛ از آســیه پناهي صحبت مي کنم، 
همان زنِ هم ســن مادر من که از همه دنیا فقط همین 
چهار بلوک روي هم چیده شــده را مي خواســت تا آن 
اسباب جمع وجورش را روي آن پهن کند و نفس بکشد. 
چقدر دکور خانــه اش با لحن نگاهش هم خواني دارد. 
قابلمه اي بــزرگ روي موکتي در اتاقــي که الباقي اش 
را قالي ماشــیني رنگ  ورورفته اي با چند پشــتي گرفته 
اســت و به نظر مي رسد ســروته آن  چیزي که نامش را 
خانه گذاشته اند تشکیل مي دهد. این عکس تنها عکس 
منتشرشده از او تا قبل از آن عکس آخري است؛ همان 
عکسي که وقتي مأموران اجرائیات شهرداري کرمانشاه 
به شــهرک فدک رفتند تا چند بلوک سیماني  چیده شده 
روي زمیني را که گمان مي کرده متعلق به اوســت و از 
قرار معلوم موقوفه بوده، خراب کنند، گرفته شده است. 
عکس تاري که زن مســتأصل را روي بیل لودري نشان 
مي دهد؛ در لحظه آخرین مقاومتش در برابر خراب شدن 
همه هســتي اش. آخرین تصویري که از او پیش از حد 
فشــاري که پایاب شــکیبایي اش را رقــم زد و رگ های 
قلبش را دراند تا دیگر بي هیچِ بي هیچ شــود، برداشته 

شده است.
مي توان هزار بدوبیــراه نثار بالا و پایین شــهرداري 
کرمانشــاه و مأمــوران نگونبختــش کرد که قســمت 
آنهــا برخورد با آلونک نشــینان زمین موقوفه اي شــده 
اســت. اما مگر او که بــه درِ خانه این زن رفته اســت 
کســي غیر از من و شماســت؟ آدمي با هــزار گیروگور 
خودش، هزار عقده و خشــم فروخورده که حالا جایي 
بــراي برون ریزش پیدا کرده اســت. همــان مأموراني 
که احتمــالا در مواجهه با قصرهاي بالاشــهر رویکرد 
دیگري دارند و براي خالي نبودن رزومه شــان در مبارزه 
با تخلفات همه توان شــان را بر ســر زنِ آلونک نشــین 
خالي مي کنند. آلونکي که مشمول کمیسیون ماده ۱۰۰ 

نمي شــده و صاحبش پولي نداشته بدهد که تعرضش 
به قانون نادیده گرفته شــود. نمي دانم چرا از میان این 
همه ادبار که مشــاهده مي کنیم وضعیت مستأصل آن 
زن روي لودر چنین برایم گران تمام شــده است؟ شاید 
چون مي شد چنین نباشد، مي شد زني براي بدیهي ترین 
و اصلي ترین حق زندگي اش تا مرگ اســترس و فشــار 
تحمــل نکند. مي شــد او هم آلونک قانونــي با زندگي 
مختصر خودش را داشــته باشد؛ مي شــد اگر با امثال 
طبري و لیســت بلندبالاي همدستانش پیش تر از اینها 
نامهربان بودند و با آسیه ها مهربان تر. واقعا چه باید کرد 
کــه آن پنت هاوس هاي قصر مانند، آن هکتارها زمین و 
بي شــمار ملک هاي دزدي از جلوی چشــم هایمان گم 
نشود؟ آن املاکي که هر متر آن بیش از ۱۰ آلونک آسیه  
پناهي ارزش دارد؟ کدام عینک بر چشــم هایمان است 
کــه ریزه خلافِ از روي نیاز را مي بینیــم اما هیولا از زیر 
آن رد مي شــود؟ یا حتي در نگاهي خردتر، مي شــد آن 
جماعت کت وشلواري، آن مسئولان محلي و استاني که 
با روابط عمومي هایشان و خبرنگارها بعد از تمام شدن 
آسیه به شهرک فدک رفتند پیش از اینها جمع مي شدند 
و چاره اي مي اندیشدند. بعید مي دانم طول و عرض آن 
شــهرک به اندازه یک زمیني که در پرونده فساد مشهور 
این روزها کشف شده، ارزش داشــته باشد یا به قدر یک 
خلاف مشــمول جریمه کاخ هایي که در شــمال شهر 
تهران مي ســازند. اما این مي شدها هیچ کدام نشد. نشد 
تا آسیه پناهي آخرین ســنگر، آخرین پناهگاه را در برابر 
اســتیصال و فقر مطلق انتخاب کند و میان امکان هاي 
موجود امکانِ {نه هست بودن} را برگزیند. درواقع بدنش 
به عنوانِ میانجي او براي ارتباط با هستي اش دیگر تاب 
نمي آورد و نبودن را بر مي گزید. نبودني که روند استمرار 
نابرابري و شکا ف هاي برخورداري موجود را با چالشي 
اساسي مواجه مي کند. نبودني که استیصال و درماندگي 
فقر را در زمخت تریــن، ملموس ترین و بي رحمانه ترین 
شــکل ممکن بازنمایي مي کند. بازنمایي اي که مرا یاد 
سکانس مشهور فیلم «پنهان» هانکه مي اندازد؛ همان 
که مرد مهاجر از سر استیصال گلوي خود را پیش مردي 

که او را به سر حد طاقت رساند و البته ما، پاره کرد. 

زن، فقر و سنگرِ نبودن

تراژدي خاموش 
کودکان زباله گرد

...نتیجــه ایــن پژوهش ســال ۹۸ هم زمان 
بــا «روز جهاني مبارزه با کار کودک» منتشــر و 

رونمایي شد. 
نبود مطالعات جامــع و هدفمند در زمینه 
پدیده شــایع زباله گردي، ناشــناخته ماندن این 
معضــل و به صدا درآمدن زنــگ خطر افزایش 
کودکان زباله گــرد انگیزه اصلي براي شــروع 
پژوهشــي با موضوع زباله گــردي کودکان بود 
که با هدف شــناخت پدیده زباله گردي، بررسي 
عوامل بسترســاز و کاهش آسیب هاي آن براي 

کودکان زباله گرد انجام شد. 
یافته هاي این پژوهش نشــان داد که سود 
سرشــار ۴۰۰ میلیاردي پسماند خشک در سال 
در وهلــه اول بــه جیــب پیمانــکاران و بعد 

شهرداري ها مي ریزد.
 این موضوع وقتي غم انگیزتر مي شــود که 
بدانیم هر زباله گرد در روز تا ۱۵۰ کیلوگرم زباله 
جمــع مي کند، ولي ســهم و درآمــدش از این 
تجارت عظیم تنها ۱۸ درصد اســت و کودکان 
زباله گرد تنها و تنها شش  درصد از این تجارت 

سهم مي برند و درآمد دارند.
اغلــب آنها از هرات افغانســتان به صورت 
غیرقانونــي به ایــران مهاجــرت مي کنند، اما 
تنگناهــاي اقتصــادي باعث شــده خانواده ها 
و کــودکان ایراني نیــز به چرخــه زباله گردي 

بپیوندند. 

به دلیــل  کودکــي  یغمــاي  پژوهــش 
آگاهي رساني و مطلع شدن عموم مردم درباره 
زوایــاي زباله گــردي و دغدغه گروهــا و افراد 
اگرچــه در زمــان خــود جامعه را نســبت به 
پیامدهاي ناگوار زباله گــردي کودکان آگاه کرد 
و حتي برخي مســئولان را به تکاپو براي اقدام 
اجرائي واداشت اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، 
جز این نبود که نه تنها زباله گردي کودکان پایان 
نیافت بلکــه ابعاد پیچیده تري هــم پیدا کرد 

به ویژه پس از بحران کرونا. 
 اغلب کودکان زباله گرد، کودکاني هســتند 
که با هدف زباله گردي به صورت سازمان یافته 
از شــهرهایي مثل هرات افغانســتان به ایران 
مي آینــد، برخــي از ایــن کــودکان از حقــوق 
انســاني چنداني برخوردار نیســتند، شب ها را 
در گودهاي متروکه و در شرایطي که حتي آب 
آشــامیدني ســالم ندارند به صبح مي رسانند.  
حتمــا مي توانید تصور کنید کــه این وضعیت 
پس از شیوع ویروس کرونا چه مشکلاتي را به 
بار خواهد آورد، علاوه بر اینکه خود سطل هاي 
زباله شــهري منبع آلودگــي و انتقال ویروس 
هســتند و گردش و انتقال ویروس از این طریق 
که حالا دیگر بزرگ و کوچک هم نمي شناســد، 

جامعه را با چه شرایطي روبه رو خواهد کرد. 
 در زمان اوج کرونا زباله گردي ممنوع اعلام 
شد و شــهرداري ها زباله هاي تر و خشک را با 
هم جمــع آوري کردند، ولي دیــري نپایید که 
سود سرشــار زباله گردي باعث شد این چرخه 

مافیایي دوباره به گردش دربیاید. 
بسیاري از کودکان افغانستاني پس از بحران 
کرونا به کشورشــان بازگشــتند، برخي ماندني 
شــدند و حتي وارد کار در کارگاه هاي زیرزمیني 
که به مراتب شرایط بدتري از زباله گردي دارند 
شــدند و برخي دیگر پس از مدتــي دوباره به 
ایران آمدند، علاوه بــر آن تنگناهاي اقتصادي 
ســبب شــده تعــدادي از کــودکان ایرانــي و 
خانواده ها نیز به چرخــه زباله گردي بپیوندند، 
به اســتناد گفته هاي مســئولان بحــران کرونا 
خطــر بــي کاري حدود شــش میلیــون کارگر 
روزمــزد و فصلي را در پــي دارد و این احتمال 
وجود دارد که فرزنــدان خانواده هاي کارگري 
به دلیــل مشــکلات اقتصادي و مالــي پس از 
دوران قرنطینه پشــت میز و نیمکت مدرســه 
بازنگردند و یک راســت راهي چرخه کار شوند. 
در ایــن پژوهــش راهکارهاي کاربــردي براي 
پایان بخشــیدن به زباله گردي کودکان پیشنهاد 
شــده اما به طور خلاصه مي تــوان گفت براي 
نجات کودکان زباله گرد از وضعیت دشــوار و 
ناگــواري که در آن قرار گرفته اند، در وهله اول 
باید دســت مافیاي زباله از سر آنها کوتاه شود 
و این اقتصاد عظیم غیر رسمي به رسمي تبدیل 
شود، به شــکلي که استفاده از کودک در همه 

اشکالش ممنوع شود. 
وظیفه شــهرداري ها و نهادهاي مســئول 
و دولتــي اســت که بــا حمایــت اجتماعي و 
توانمندســازي اجــازه ندهنــد فقــر، بي کاري 
و بحران هایــي مثــل کرونا منجر به اســتثمار 

کودکان شود. 
کودکاني که امروز سر در سطل زباله شهري 
مي کنند، تحقیر مي شــوند، رنج مي کشــند، به 
انواع بیماري ها مبتلا مي شوند و پناهي ندارند، 
آینده ســازان این جامعه هســتند، از رنج آنها 
بکاهیم و زخم هاي روحشان را التیام ببخشیم. 
*مردم شناس و پژوهشگر اجتماعي

ادامه از صفحه اول

نور نوشت دومین مرحله از اجراي طرح کاشف پلیس پایتخت و دستگیري مجرمان، عکس: مریم کامیاب، مهر

 واکنش

از دفتر مدیرعامل شــرکت نفت بهران (سهامی عام) جوابیه ای خطاب به 
مدیرمسئول روزنامه «شرق» آمده است که در ادامه منعکس می شود:

پیــرو درج مطلب بــا عنوان «بهــران علیه ایــران» در روزنامه «شــرق» 
۹۹/۰۲/۳۱، طرح پرســش اساسی از گردانندگان محترم آن نشریه، ضروری به 

نظر می رسد:
در شــرایط خطیــری که با وجــود انــواع محدودیت های ناگزیــر داخلی 
و تحریم هــای اعمال شــده از خارج، شــرکتی ماننــد نفت بهــران، علیرغم 
مأموریت هــای اصلی تولیدی و تجاری خود نه تنهــا در تنگنا و اضطرار ملی، 
از زلزله کرمانشــاه تا سیل گلستان و انبوه نیازهای اقشار آسیب پذیر در مناطق 
محروم تا تهدید همه گیری کرونا، با تأمین بسته های حمایتی، تهیه کمک های 
متنوع و ارســال و توزیع آنها به مسئولیت اجتماعی خود در سطح ملی، عمل 
نمــوده، بلکه حتی با تغییر خط تولید یکی از شــرکت های زیرمجموعه خود، 
اقدام به تأمین مواد ضدعفونی کننده استاندارد به صورت رایگان کرده، نگارش 
مطلبــی با لحن تند و غیردوســتانه و در رأس آن انتخاب تیتری دور از عدل و 
انصــاف، آیا جفا در حق خدمتگزاران این خطــه و در نهایت ملت بزرگ ایران 

محسوب نمی گردد؟
شــایان ذکر اســت که نفت بهران، شــرکت ســهامی عام اســت و انجام 
هزینه های فوق الذکر، مســتلزم کسب دســتاوردی از جنس سرمایه اجتماعی 
اســت و تولید و پخش فیلم کوتاه مورد اشــاره در مقاله در راستای همین امر 

صورت گرفته است. 
حال که شــرکت نفت بهران، با تهیه و توزیع بیش از یکصدوشــصت هزار 
بســته حمایتی و محلــول ضدعفونی کننــده به ایفاي چنیــن نقش عظیمی 
پرداخته، مقاله درج شــده شــما، این حرکت بزرگ را در اذهــان مخاطبان به 

حاشیه رانده و اثر معنوی آن را به نحو آشکاری فروکاسته است. 
ازاین رو موجب امتنان خواهد بود اگر مطابق قانون مطبوعات ترتیبی اتخاذ 
فرمایید تا جوابیه این شرکت در همان صفحه و ستون مطلب مزبور و با همان 

حروف به چاپ برسد. 
پیشــاپیش از همکاری هایــی که در ایــن زمینه معمــول خواهید فرمود 

سپاسگزاری می گردد.
نکته: با ســپاس و تشکر از مدیریت محترم شــرکت بهران و ارج نهادن به 
زحمات کارگران و دســت اندرکاران این شرکت ســهامی عام، در مطلب مورد 
اشاره، نسبت به «نحوه انعکاس چهره کودکان و افرادی که در مناطق محروم 
این بســته های حمایتی ضدعفونــی را دریافت کرده بودنــد در فیلم تبلیغی 

تهیه شده»، ابراز نگرانی شده بود. 

جوابیه شرکت بهران 
 اتفاق

هم زمان با بازگشــت فعالیت های عمومی کشور به وضعیت عادی و برخی 
نگرانی ها از عادی شــدن بی رویه اوضاع و بازتاب این عادی ســازی در رسانه ها، 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران خطاب به جامعه روزنامه نگاران ایران 
بیانیه ای صادر کرد. در متن این بیانیه هشــدار داده شــده است که چشم اندازی 
کوتاه و حتی میان مدت برای حل بحران، نه در ایران و نه در جهان، وجود ندارد. 
مهم تر اینکه: *. تأکید بر ضرورت  بازگشــت بــه فعالیت های متعارف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی به همراه الزام های فردی در این خصوص، از دامنه، عمق و 

کارآمدی راهکارهای پیشگیرانه می کاهند. 
*. میل طبیعی به فراموشــی وضعیت های تلخ و عادی انگاشتن موقعیت، سبب 
می گــردد که اذهان به مرور خطر بیماری و احتمــال مرگ ومیر را امری «عادی» 

بینگارند و همانند حوادث جاده ای به پیامدهای بحران «عادت» کنند. 
*. جامعه بهداشــت و درمان کشــور بر اثر پنج ماه درگیری مستقیم و مستمر با 
بیماری و عوارض آن در وضعیت روحی و جســمی سختی به سر می برد و ادامه 

آن نیز این خستگی را دوچندان خواهد کرد.
 *. چه بسا تداوم تحریم ها، بحران را در شرایط شیوع دوباره وخیم تر کند.  و ...

وظیفــه حرفه ای روزنامه نگاران و جامعه رســانه ای کشــور در چنین موقعیتی، 
اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مستمر، پیگیری مسائل و چالش ها، نظارت بر فرایندها و 
سیاست ها، پرسشگری درباره راهکارها و شیوه های اقدام و کمک به یافتن راه حل های 
احتمالی است؛ در یک کلام، پرهیزدادن جامعه و مسئولان نسبت به فراموش کردن و 
عادی انگاشتن وضعیت بحرانی. انجام درست و نتیجه بخش چنین وظیفه ای، نیازمند 
تلاش تک تک روزنامه نگاران و رسانه ها و مهم تر هم اندیشی و همکاری همه جانبه و 
اقدام مشترک جامعه رسانه ای کشور، در مقام حرفه ای ملتزم به مسئولیت اجتماعی 
اســت. ابتکارهای فردی، قطعا اثرگذار و شایســته تقدیرند، اما ابعاد و دامنه بحران 
به گونه ای است که مجموعه رسانه ها، روزنامه نگاران و مدیران، متخصصان ارتباطات 
بحران و سلامت و استادان دانشگاه باید در جست وجوی شیوه های جمعی و مؤثرتر 
جلب توجه افکار عمومی و مدیریت بهینه بحران باشند.با توجه به این نکات، انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران، از همه همکاران مطبوعاتی درخواست می کند 
که نظرات و پیشــنهادهای خود را درخصوص رفتارهای مشترک حرفه ای در بحران 
کنونی منتقل نمایند تا با جمع بندی آنها به راهکارهای  بهتر عملی و مؤثر برای کمک 
به مــردم و جامعه در مواجهه با این بحران جهانی دســت  یابیم. همچنین انجمن 
صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران آمادگی خود را برای تشــکیل کارگروهی جهت 
همکاری با انجمن های طراحان گرافیک و تبلیغاتی و انجمن های جامعه شناســی، 
ارتباطات و مطالعات فرهنگی و سازمان نظام پزشکی با هدف ارائه ایده های خلاقانه 

مشترک اعلام می کند و از آنان برای چنین اقدامی دعوت می نماید. 

 هشدار درباره عادى سازى بحران کرونا

علی ورامینی


